
 فلسفه و منطق  

يست پس مجردّ است و هيچ مجرّدي متاهل ن يهر عاقل«، »تعدد كثير است و كثير آن است كه حداقل سه باشد پس دو تعدد نيست«هاي  لطهمفا -1
هـايي   چه نوع مفالطه ترتيب به» ها است خداوند انسان است زيرا در قرآن آمده است كه دست خدا بالاي همه دست«، »هيچ عاقلي متاهل نيست

  هستند؟ 

  ) ابهام در عبارت ـ توسل به معناي ظاهري ـ اشتراك لفظ 2  ) اشتراك لفظ ـ اشتراك لفظ ـ توسل به معناي ظاهري 1

  ) اشتراك لفظ ـ اشتراك لفظ ـ اشتراك لفظ 4  ناي ظاهري ـ اشتراك لفظ ـ ابهام در عبارت ) توسل به مع3

   .....................توان گفت  چهارگانه مي هاي ها از نسبت هستند كه در مورد نسبت آن .....................ترتيب مفاهيمي  به» شهر و تهران«مفاهيم  - 2

  چهارگانه اينگونه روابط مدنظر است.  هاي نسبت هاي چهارگانه هستند و در بحث نسبت بحث) كلي و جزئي ـ مصداق 1

  تر باشد.  ها نسبت عموم و خصوص مطلق است كه يكي از اين دو دايره ممكن است از ديگري بزرگ ) كلي و كلي ـ نسبت ميان آن2

  تر است.  دايره حتماً از ديگري بزرگ ها نسبت عموم و خصوص مطلق است كه يكي از دو ) كلي و كلي ـ نسبت ميان آن3

  گيرد.  هاي چهارگانه شكل نمي ) كلي و جزئي ـ ميان مصاديق اين دو مفهوم هيچ يك از نسبت4

  هرگاه تعريف جامع و مانع باشد مثال آن كدام است و كدام عبارت در مورد آن مناسب است؟ - 3

  مفهوم واضح و روشن است. مساوي انسان و از نظر  ) انسان چيزي نيست جز حيوان مستوي القامه ـ از نظر مصداق1

  ) شيعه يعني مسلمان معتقد به امامت ـ از نظر مصداق مساوي انسان و از نظر مفهوم واضح و روشن است.2

  ) شيعه چيزي نيست جز مسلمان معتقد به امامت ـ از نظر مصداق مساوي شيعه ولي از نظر مفهوم داراي ابهام است. 3

  ي حيوان متفكر ـ از نظر مصداق و مفهوم مساوي انسان و واضح و روشن است. ) انسان يعن4

هاي زيـر اسـت و    مشابه كدام يك از استدلال» ش تا نگندياش بگويد دريا با و كسي در پاسخ گندد جا بماند مي آب اگر يك«هرگاه كسي بگويد  - 4
  ؟ نيستكدام عبارت در مورد اين نوع استدلال درست 

  حس دارند پس حيوان حس دارد ـ نتيجه آن درست است.  ) گوسفند و گاو1

  آموز فعالي است ـ نتيجه آن قطعي نيست.  آموز فعالي است و حسن برادر اوست پس حسن دانش ) حسين دانش2

  آموز فعالي است ـ نتيجه آن درست است. آموز فعالي است و حسن برادر اوست پس حسن دانش ) حسين دانش3

  دارند پس حيوان حس دارد ـ نتيجه آن قطعي نيست. ) گوسفند و گاو حس 4

گيرد؟ مثال درسـت آن كـدام اسـت؟ و كـدام عبـارت در       اي امري كه مورد اشاره است موضوع قرار گيرد اين قضيه چه نام مي هرگاه در قضيه - 5
  مثال زده شده است؟چهارچوب ساختار قضيه شخصيه 

  لفظي است. ) شخصيه ـ تهران پايتخت ايران است ـ شير مشترك 1

  ) شخصيه ـ امروز جمعه نيست ـ زرد بر وزن فرد است. 2

  ها باسواد هستند ـ واژه به معناي لغت است. ) محصوره جزئي ـ بعضي انسان3

  است.  مها باسواد هستند ـ شير داراي يال و د ) محصوره جزئي ـ بعضي انسان4

نقيض و متضاد قضيه اصلي آن كدام است و هر كـدام صـادق    ترتيب بهباشد،  اي با محتواي كاذب تداخل قضيه» بعضي الف ب نيست«اگر قضيه  - 6
  هستند يا كاذب؟ 

  ) هر الف ب است، هيچ الف ب نيست ـ كاذب، صادق 2  ) هيچ الف ب نيست، هر الف ب است ـ صادق، نامشخص 1

  صادق، نامشخص ) بعضي الف ب است، هر الف ب است ـ 4  ) بعضي الف ب است، هر الف ب است ـ صادق، كاذب 3

الطـه عـدم   است؟ كدام مثال بيانگر ساختار مغ معتبر هاولاً شكل چندم است؟ ثانياً با كدام محصور» هر الف ب است و هيچ الف ج نيست«قياس  - 7
  تكرار كامل لفظ حد وسط است؟

  ) دوم ـ سالبه كلي ـ لفظ الف ب است و ب ج است پس لفظ الف ج است. 1

    لف ب است و ب ج است پس لفظ الف ج است. ) سوم ـ سالبه كلي ـ لفظ ا2

  ) سوم ـ سالبه جزئي ـ الف از ب است و ب ج است پس الف از ج است. 3

  ) دوم ـ سالبه جزئي ـ الف از ب است و ب ج است پس الف از ج است. 4



كدام عبارت درست » م يكي استآفريدگار عالَ پساست م بر نظام ولكن عالَ ،م بر نظام نبوديم نه يكي بودي عالَاگر آفريدگار عالَ« در ارتباط با قياسِ - 8
  ؟نيست

  ) نقيض نتيجه در يكي از مقدمات استدلال ذكر شده است. 1

  ) عين نتيجه در يكي از مقدمات استدلال ذكر شده است. 2

  گيري شده است.  ) قياسي معتبر از نوع رفع تالي است كه در آن از نفي تالي نفي مقدم نتيجه3

  آن يك قضيه شرطي متصل است كه ترتيب اجزاء آن رعايت شده است. ) مقدمه اول4

هاي ايهام انعكاس و استثناي قابـل   به مغالطه ترتيب بهرار بر درست بودن كدام قضاياي زير صا» بعضي الف ب نيست«با فرض درست بودن قضيه  - 9
  شود؟  پوشي مربوط مي چشم

  است ـ هر الف ب است  ) بعضي الف ب2  ) بعضي ب الف نيست ـ هر ب الف است1

  ) بعضي ب الف نيست ـ هيچ الف ب نيست 4  ) هيچ الف ب نيست ـ بعضي ب الف نيست 3

توان  است و فلسفه را مي .....................است كه اهل  .....................ولات راه يابد انسان عقكوشد به جهان وسيع م انساني كه مي ،در بيان ملاصدرا -10
 .....................و  .....................و كاربرد مفاهيم اساسي فلسفي  ههاي آن بود شاخه .....................ريشه آن و  .....................يه كرد كه به درختي تشب

 براي نخستين بار توسط پارمنيدس صورت گرفت. 

  ) واقف ـ پويايي ـ مابعدالطبيعه ـ ماوراءالطبيعه ـ بودن و شدن 2  تصيرورهاي مضاف ـ وجود و  ) واقف ـ فلسفه ـ فلسفه اول ـ فلسفه1

  هاي مضاف ـ شدن و حركت ـ فلسفه ي) سائر ـ فلسفه ـ فلسفه اول4   صيرورتهاي مضاف ـ وجود و  ) سائر ـ پويايي ـ مابعدالطبيعه ـ فلسفه3

  هره برجسته اين نوع زندگي چه كسي است؟؟ چنيستبا توجه به آثار شيوه زندگي براساس كسب حقيقت كدام عبارت درست  - 11

  آموزي ديگران كوشش فلسفه و فلاسفه است ـ افلاطون   هايي از مغالطات فلسفي جهت عبرت راه رسيدن به اعتقادات درست و بيان نمونه سازي) هموار1

  روش فيلسوف واقعي است ـ افلاطون  صورت منظم و پيوسته و مستدل ها و تفكر جدي در مورد مسايل فلسفي به ) تفكر درباره استدلال2

  هاي اطرافيان براي كشف حقيقت و تواضع در برابر حقيقت از كاركردهاي فلسفه در زندگي است ـ سقراط  ) احترام به افكار و عقايد و عادت3

  ا ديگران است ـ سقراط ا تفاوت فيلسوف بهباور اينه استدلال براي ئ) داشتن باورهاي منظم و پيوسته پيرامون مسايل فلسفي و ارا4

را نخستين فيلسـوف   .....................كنند و معمولاً  آغاز مي .....................سفه يوناني مورخان فلسفه در غرب، تاريخ فلسفه را غالباً از يونان و فلا -12
ماندن در ناداني و عـدم درك   .....................فيلسوف تاريخ يعني  است و بزرگترين .....................كنند كه معتقد بود بنيان اشياء  يوناني معرفي مي

 تشبيه كرده است.  .....................حقيقت را به 

  ) پيش از سقراط ـ هراكليتوس ـ آتش ـ ارسطو ـ زنداني دربند 2  ها ) پس از سقراط ـ تالس ـ آب ـ ارسطو ـ شناخت سايه1

  ها ) پس از سقراط ـ هراكليتوس ـ آتش ـ افلاطون ـ شناخت سايه4  افلاطون ـ زنداني دربند  ) پيش از سقراط ـ تالس ـ آب ـ3

  .....................است كه بيانگر  .....................است زيرا آغازگر  .....................اقرار به دانايي از نظر سقراط  -13

  دانم سوفسطائيان است.  اط با چيزي نميدانم سقر ) دانايي ـ خودشناسي ـ تفاوت چيزي نمي1

  دانم سوفسطائيان است.  دانم سقراط با چيزي نمي شناسي ـ تفاوت چيزي نمي ستيه) دانايي ـ 2

  ) دانايي حقيقي ـ خودشناسي ـ تفاوت مدعيان دانايي با داناي حقيقي است. 3

  ي است. شناسي ـ تفاوت مدعيان دانايي با داناي حقيق ) دانايي حقيقي ـ هستي4

تواند به خطاي خود پي ببرد نشانه چيست؟ كدام عبارت در مورد آن درست است؟ شناخت تجربي چگونه شناختي است و كدام  اينكه انسان مي -14
 ؟نيستيك از مباني اين شناخت 

  تي ويژه دارد. اي عل آيد ـ هر پديده دست مي لت ندارد ـ شناختي كه با شهود بهتقاد به آن نيازي به عاعضرورت شناخت ـ ) 1

  كند.  آيد ـ جهان همواره يكسان عمل مي دست مي كاري حس و عقل بههمـ اعتقاد به آن نيازي به دليل ندارد ـ شناختي كه با  ختان) امكان ش2

  آيد.  پديد نمي زيهر چي آيد ـ از هر چيزي دست مي مكاري حس و عقل بهه) امكان شناخت ـ اعتقاد به آن نيازي به دليل ندارد ـ شناختي كه با 3

 اي نيازمند علت است.  آيد ـ هر پديده دست مي ـ شناختي كه با حواس پنجگانه به ) ضرورت شناخت ـ اعتقاد به آن نيازي به علت ندارد4

 

 

 

  



و جريـان   .....................اي كه  فلسفهبا هم تطبيق دارند و افسوس به حال  .....................گويد: عقل و دين در  مي .....................ملاصدرا در كتاب  - 15
 اند؟  غالب فلسفه در غرب پس از كنُت در چه چيزي مشترك

  سياري از احكام خودشان ـ قوانين آن مطابق با كتاب و سنتّ نباشد ـ اصالت تجربه و عدم توانايي عقل در كسب معرفت مستقل از تجربه ب) اسفاراربعه ـ 1

  كام خودشان ـ قوانين آن مطابق با كتاب و سنتّ نباشد ـ اصالت تجربه و عدم توانايي عقل در كسب معرفت مستقل از تجربه ) مبدأ و معاد ـ همه اح2

  معنا بودن اموري كه ارزش تحقيق و پژوهش ندارند.  شناسي الهي سازگار نباشد ـ بي ) اسفاراربعه ـ همه احكام خودشان ـ هدف آن با هدف هستي3

  معنا بودن اموري كه ارزش تحقيق و پژوهش ندارند.  شناسي الهي سازگار نباشد ـ بي ـ بسياري از احكام خودشان ـ هدف آن با هدف هستيمبدأ و معاد  )4

و حكمت متعاليه در چيست؟ در اخلاق ارسطو  نسياليسمتمثيل انسان معلَّق در فضا از چه كسي است؟ بيانگر چه چيزي است؟ اشتراك اگزيستا -16
 كدام است؟ ترتيب بهيط قوه عقل افراط و تفر

  صورت بالقوه ـ جربزه و سفاهت نهايت انسان به آگاهي دارد ـ ظرفيت بي يابد و نسبت به خود واسطه خود را مي سينا ـ انسان بي ) ابن1

  فعل ـ شره و خَمودي بالصورت  نهايت انسان به آگاهي دارد ـ ظرفيت بي يابد و نسبت به خود واسطه خود را مي ) ملاصدرا ـ انسان بي2

  صورت بالفعل ـ شَرهَ و خَمودي  نهايت انسان به آگاهي دارد ـ ظرفيت بي يابد و نسبت به خود واسطه خود را مي ) ملاصدرا ـ نفس انساني بي3

  لقوه ـ جربزه و سفاهت صورت با نهايت انسان به آگاهي دارد ـ ظرفيت بي يابد و نسبت به خود واسطه خود را مي سينا ـ نفس انساني بي ) ابن4

و  .....................و  .....................ترتيب  است و شريك خدا و شريك انسان به .....................و به حمل  .....................وجود براي هر ماهيتي مول حم -17
 است.  .....................هاي چهارگانه نسبت  ها از نسبت نسبت آن

    مكاني ـ شايع صناعي ـ ممتنع الوجود و ممتنع للوجود ـ تباين ) ا1

  ) امكاني ـ شايع صناعي ـ ممتنع الوجود بالذات و ممكن الوجود بالذات ـ تباين 2

  بالذات ـ عموم و خصوص مطلقممكن الوجود اتي ـ ممتنع الوجود بالذات و ذ ي) ضروري ـ اول3

  مكن الوجود ـ عموم و خصوص مطلقاتي ـ ممتنع الوجود و مذ ي) ضروري ـ اول4

و  ناكخروج از ام تعبيردر مورد كيفيت درك رابطه عليت مبتني بر كدام اصل است؟  هيومكدام يك از روابط زير مصداق رابطه عليت است؟ نظر  - 18
  ست؟ ريزي تحصيلي براي موفقيت در كنكور منافي كدام معناي اتفاق ا رود؟ برنامه كار مي براي كدام وجود به تساوي

  تجربه ابزار شناخت نيست ـ واجب الوجود بالغير ـ معناي دوم و سوم اتفاق  بدون) حركت و زمان ـ استدلال عقلي 1

  ها نيست ـ واجب الوجود بالغير ـ معناي دوم و سوم اتفاق  از توالي پديده ناشي) حركت و زمان ـ تداعي عليت چيزي جز يك امر رواني 2

  عقلي بدون تجربه ابزار شناخت نيست ـ ممكن الوجود بالذات ـ معناي سوم و چهارم اتفاق خدا و جهان ـ استدلال  )3

  ها نيست ـ ممكن الوجود بالذات ـ معناي سوم و چهارم اتفاق  ) خدا و جهان ـ تداعي عليت چيزي جز يك امر رواني ناشي از توالي پديده4

بـودن يـا    هسـال مدر  ترتيـب  بهكند؟ اوگوست كنت و جيمز  چه چيزي را اثبات مي استدلال مبتني بر تصور حقيقت نامتناهي از چه كسي است؟ -19
  لل است؟عو راسل از علت ال ميلت هستند؟ كدام گزاره بيانگر تصور اشتباه جان استوارت ننبودن خدا جزو كدام دسته از فلاسفه بعد از كا

  سان است ـ هر معلولي بايد علتي داشته باشد) كانت ـ وجود متناهي ـ خدايي نيست ، خدا معنادهنده به زندگي ان1

  انسان است ـ هر معلولي بايد علتي داشته باشد يدرون يهاي شخص ت، وجود خدا نهفته در تجربه) دكارت ـ وجود نامتناهي ـ خدا قابل اثبات نيس2

  ني انسان است ـ هر وجودي بايد علتي داشته باشدهاي شخصي درو بل اثبات نيست ـ وجود خدا نهفته در تجربهاق) دكارت ـ وجود نامتناهي ـ خدا 3

  ) كانت ـ وجود متناهي ـ خدايي نيست ـ خدا معنادهنده به زندگي انسان است ـ هر وجودي بايد علتي داشته باشد4

  ؟نيستكدام گزينه در مورد مصداق وجودي عقل درست  - 20

  اي از عقل را داراست  ) روح هر انساني امتداد رسيدن به مرتبه2  كند ) وجودي ذهني دارد كه در انسان توانمندي استدلال را ايجاد مي1

  ها است آن يوجود م غيرمادي و غيرجسماني ظرف) يكي از عوال4  نيازمند به تعريف و استدلال نيست ها براي آن ) شهود حقايق اشياء3

  كانت با كنُت است؟بيكن و اشتراك نظر بيانگر اشتراك و اختلاف نظريه كانت با ترتيب بهكدام گزينه  -21

  فلسفي ناظر بر اخلاق بايد باشدهاي  ناپذير بودن امور مجرد ـ دستگاه اثباتـ ) عدم توانايي عقل در اثبات امور مجرد 1

  هاي فلسفي ناظر بر واقعيت نيست ناپذير بودن امور مجرد ـ دستگاه ) عدم توانايي عقل در اثبات امور مجرد ـ اثبات2

  هاي فلسفي برساخته ذهن فلاسفه است پذير بودن مفاهيم فلسفي ـ دستگاه ـ اثبات يبات مفاهيم عقل) توانايي عقل در اث3

  فلسفي ـ عقل ابزار شناخت مفاهيم ذهن است يـ واقعي نبودن مفاهيم عقل ي) توانايي عقل در اثبات مفاهيم عقل4

رسان به عقل آدمي از نظـر فـارابي    چه چيزي است؟ عامل فيض ترتيب هباولين مخلوق خداوند از نظر فيلسوفان ايران در دوره اسلامي و باستان  - 22
  ؟نيست وحيانيهاي  چيست؟ كدام مورد سفارش فلاسفه مسلمان به هنگام تعارض دستاوردهاي عقلي با داده

  قي هاي حقي ) لوگوس ـ فرشته ـ عقل دهم ـ كاستن از تعارض2  ظاهريهاي  ) بهمن ـ عقل ـ عقل فعال ـ كاستن از تعارض1

  حقيقيهاي  ) عقل ـ بهمن ـ عقل فعال ـ كاستن از تعارض4  هاي ظاهري  ) فرشته ـ لوگوس ـ عقل دهم ـ كاستن از تعارض3

  



يـك از   عنوان يكي از معيارهاي زنـدگي معنـادار در انديشـه فيلسـوفان الهـي بـا كـدام        مادي به  هاي مقدس و فراتر از زندگي اعتقاد به آرمان - 23
  مطابقت دارد؟ سينا هاي ابن ديدگاه

  ) وديعه الهي بودن هستي و عشق الهي2  طري ممكنات به كمالات و خيراتف) اشتياق ذاتي و ذوق 1

  ) حقيقت وجودي ممكنات4    ) جاذبه عشق الهي در انسان3

 ؟هاي زير مطابقت دارد يك از گزينه با كدام» شود اگر پرده كنار رود بر يقين من افزوده نمي«سخن امام علي (ع) كه:  - 24

   ) معقول بودن در برابر محسوس بودن4  ) شناخت وحياني از خداوند3  ) شناخت شهودي حقايق و اسرار2  ) شناخت عقلي حقايق و اسرار1

 ؟ نيستنظر هيوم  عبارت،هاي عقلي فلاسفه براي اثبات وجود خدا كدام  در ارتباط با نظر هيوم در مورد استدلال - 25

  وجود خدا بلكه دلايل فلاسفه گذشته نيز همگي قابل نقدند. ) نه تنها دلايل دكارت براي اثبات 1

  ترين برهان فيلسوفان الهي در اثبات وجود خدا برهان نظم است كه از تجربه گرفته شده است. ) مهم2

  توان به يك خالق نامتناهي و واجب الوجود بالذات رسيد. ) براساس نظم موجود در جهان نمي3

  تجربه دارد به همين خاطر دلايلي كه صرفاً متكي بر عقل باشند مردودند.  ) عقل ادراك مستقل از حس و4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


